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 گرايانه در سقط جنين گرايانه و غايت هاي وظيفه حل نگاهي به راه

  و مرگ مغزي
  1محمدجواد موحدي
  غلامحسين توكلي

  چكيده
گرايانه در مقابل گرايانه و غايتي بزرگ نظريات وظيفهدر اخلاق هنجاري، دو دسته

خلاق اين دو دسته نظريات در اخلاق كاربردي، و به خصوص در ا. اندهم قرار گرفته
توانند پاسخگوي بسياري از مسائل و پزشكي، به سبب همين تقابلي كه دارند، مي

برانگيز در حوزه اخلاق پزشكي از موارد چالش. معضلات اخلاقي در اين حوزه باشند
گرايانه و توان به دو مورد سقط جنين و مرگ مغزي اشاره كرد؛ نظريات وظيفهمي

كنند كه بررسي هاي مختلفي پيشنهاد ميحله مسائل، راهگون گرايانه در پاسخ به اينغايت
ي حاضر با مقاله .كندي اين دو رهيافت را در پاسخ به مسائل مذكور الزامي مي و مقايسه

گرايي در اخلاق هنجاري، گرايي و غايتي وظيفهدر نظر داشتن جايگاه دو نظريه
هاي مناسبي ارائه زي، پاسخدرصدد است تا براي مسائل اخلاقي سقط جنين و مرگ مغ

ه را و مقبوليت هر يك از اين دو نظري ها، معقوليتي آن پاسخكند و با تحليل و مقايسه
  .در پاسخ به آن مسائل و معضلات اخلاقي مورد كاوش قرار دهد

  
  يكليدواژگان 

  .گراييمرگ مغزي، وظيفه گرايي،اخلاق هنجاري، سقط جنين، غايت
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  گرايانه در سقط جنين گرايانه و غايت اي وظيفهه نگاهي به راه حل
  و مرگ مغزي

  

پردازد كه بواسطه آنها اي مياخلاق هنجاري به تبيين معيارها و قواعد اخلاقي
كارهاي درست و اخلاقاً خوب از كارهاي نادرست و اخلاقاً ناپسند، باز شناخته 

بيين اصول و به عبارت ديگر، اخلاق هنجاري، دانشي است كه به ت. شوند مي
واسطه آنها ملاك درستي و نادرستي يك عمل حاصل مي  هپردازد كه ب قواعدي مي

آغازگر اين نوع اخلاق، معلمّ اول، سقراط بود؛ او به ما آموخت كه به . گردد
پالمر، ( ي تعيين اعمال صواب و خطا، بپردازيمبررسي انواع امور خوب و بد و نحوه

  .)98، ص1385
نظريات . باشندگرايي از جمله نظريات اخلاق هنجاري مييفهگرايي و وظغايت

ي كار توجه براي بازشناسي خوب و بد، درست و نادرست به نتيجه 1گرايانه غايت
اي  تنها در صورتي عملي صواب است كه خودش يا قاعده«: نمايند و معتقدندمي

ي ري، غلبهي هر بديل ممكن ديگ كه تحت آن قرار مي گيرد، دست كم به اندازه
، 1380فرانكنا، ( »خير بر شّر را ايجاد كند و تنها در صورتي خطاست كه چنين نكند

تواند متعدد باشد، مانند، لذّت، قدرت، ؛ در نظريات غايت گرايانه، غايت مي)43ص
  ... .معرفت و
. دهندتشكيل مي 2گرايانههاي وظيفهي ديگر از اخلاق هنجاري را، نظريه شاخه

اين نظريه معتقدند، ملاك درستي و نادرستي عمل، قطع نظر از ميزان طرفداران 
هاي آن دارد؛ به عبارت ديگر، آنها سود آن بستگي به خود عمل و ويژگي

آورند، براي انسان معتقدند كه انجام افعال اخلاقي، قطع نظر از نتايجي كه به بار مي
 ه اينكه مترتب بر فعل باشدالزامي است و اين الزام در خود افعال قرار دارد و ن

گرا، همواره  گرا همواره به نتايج فعل خويش و وظيفه غايت). گرايي مانند غايت(
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گرايي، گرايي، غايت، دروني و در غايتانديشد؛ در وظيفهي خود ميبه وظيفه
  .غايت، بيروني است

 جنين و پيوند اعضاي مبتلايان به مرگ مغزي و مسائل مترتب بر آنها، سقط
اند و علماي جانبه قرار گرفته اگرچه به لحاظ فقهي و حقوقي مورد بررسي همه
اند، اما، به لحاظ اخلاقي چندان اسلام نيز فتاواي خود را در مورد آنها بيان كرده

طور مختصر بعضي از زواياي  در اين مقاله برآنيم به. اندمورد مداقهّ قرار نگرفته
 3سقط جنين. را نشان دهيم و به آنها پاسخ گوييم اخلاقي و مسائل مترتب بر آنها

دهي عمدي به  ي اخلاقي بسيار جدي است و عبارت است از پايانيك مسئله
  تكه هنوز در رحم مادر اس و نابود كردن جنين، مادامي) حاملگي( بارداري

(Foot, 1978, P.24) .سقط جنين از جمله «: معتقد است )45، ص1380( فرانكنا
اخلاق موضعي . گيرد مورد بررسي قرار مي 4است كه در اخلاق موضعيمسائلي 
هاي خاص، ي فهرستي طولاني از موقعيتهست از راهنمايي اخلاقي كه به تهيعبارت

سقط جنين نيز . »پردازدكه در هر مورد چه بايد بكنيم، مي توصيف آنها و اين
همة موارد و شرايط ، كند براي انجام آنهاست كه ايجاب مي يكي از اين موقعيت

  .سنجيده شوند
طور كلي، براي انسان چهارگونه  راجع به مرگ مغزي نيز بايد گفت كه به

نخست، حيات كامل بدن كه در اين وضعيت تمام اعضاي : توان قائل شدحيات مي
بدن با يكديگر همكاري دارند و سطح هوشياري و ادراك كامل است؛ دوم، حيات 

ي مغز طور كامل از بين رفته و تنها ساقه ن حالت قشر مخ بهنباتي مستمر كه در اي
زنده است، در نتيجه، بدن از افعال غيرارادي برخوردار است؛ سوم، حيات اعضاء 

اند و توسط طور كامل از بين رفته ي آن بهكه در اين حالت مغز و ساقه
ت همان توان حيات ساير اعضا را حفظ كرد؛ اين نوع حياهاي خاصي مي دستگاه
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هاي تشكيل مرگ مغزي است؛ چهارم حيات سلولي كه در اين حالت سلول
 مانند ي بدن به حسب نوعشان تا مدتي پس از مرگ كامل بدن، زنده ميدهنده

  .)227، ص1373وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،(
ي اخلاق هنجاري، توانايي ادعاي ما در اين مقاله اين است كه اين دو شاخه

اما، . مسائل و مشكلات اخلاقي راجع به سقط جنين و مرگ مغزي را دارندحل 
هاي طور كه گذشت، اين دو نظريه در تقابل با هم هستند و بنابراين، پاسخ همان

هاي آنها طور جداگانه به بررسي پاسخ متفاوتي براي مسائل اخلاقي دارند؛ لذا، ما به
و سپس، معقوليت و مقبوليت  پردازيمدر مورد سقط جنين و مرگ مغزي مي

ي سقط جنين و مرگ مغزي مورد مقايسه هاي آنها را در مورد هر دو مسئلهپاسخ
دهيم و برآنيم تا ثابت كنيم كه معقول و مقبول نخواهد بود كه كسي قرار مي

اساس آن عمل كند، دو نظريه را برگزيند و صرفاً بر طور جزمي يكي از اين به
در اين ميان، عمل كسي براساس اين ديدگاه، مقبول . ي مقابلبدون توجه به نظريه

و معقول براي همگان خواهد بود كه به هر دو نظريه توجه داشته باشد و براساس 
. شرايط و موقعيتي كه در آن قرار گرفته است، دست به انتخاب يكي از آنها بزند

ظير قواعد به عبارت ديگر، در عمل و در كاربرد استانداردهاي اخلاقي، ن
گرايي، بايد آنها را با وضع شخص تطبيق داد و در هر مورد گرايي و غايت وظيفه

  .بسته به قراين و شرايط، تصميم مقتضي را اتخاذ كرد
  

  گرايانه در سقط جنينگرايانه و غايتهاي وظيفهحلبررسي راه
حيات ها حق  همة انسان: كنندجنين چنين استدلال ميبسياري از مخالفان سقط

نتيجه، سقط جنين  دارد؛ در 5دارند؛ جنين يك انسان است؛ بنابراين، حق حيات
عنوان تضييع اين حق از لحاظ اخلاقي خطاست؛ اما، طرفداران سقط جنين  به
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هاست و ثانياً، حتي اي از ياختهاولاً، جنين يك انسان نيست، بلكه، دسته: گويند مي
حياتش را مقهور بعضي از حقوق ديگر شد حق بود، مياگر جنين يك انسان مي

گونه كه جوديث جارويس تامسون در  ؛ اين حقوق، آن6)حق انتخاب( مادر دانست
حق دفاع مشروع زن و حق او در مراقبت : شمارد، عبارتند ازمقالة معروفش برمي

  .)99، ص1385پالمر، ( از جسم خود
اند كه ض گرفتهتامسون معتقد است كه مخالفان آزادي سقط جنين، مسلم فر

دست  هاند كه از اين مسئله بجنين در زمان باروري، يك انسان است و مدعي
ها، حق حيات دارد و هيچ حق ديگري از آن  آيد كه جنين، مانند همة انسان مي

در واقع، دو حق : گويدتامسون به اين ديدگاه اعتراض كرده و مي. برتر نيست
نخست، حق دفاع مشروع : الشعاع قرار دهد تواند حق حيات را تحتداريم كه مي

تواند به زن، كه براساس آن اگر مادر نسبت به حيات خود بيمناك باشد، مي
حيات جنين خاتمه دهد؛ و دوم حق مالكيت در مورد جسم خود، كه طبق آن وي 

خواهد با جسمش رفتار كند و اين حق شايد، شامل حق دارد به هر نحوي كه مي
از سوي ديگر، هرچند سقط جنين، . )همان( ي بشود يا نشودحمل جنين تا مدت

عملي اخلاقاً ناپسند است، اما، براي افرادي كه قرباني تجاوز به عنف يا زنا 
  شوند، آيا نبايد شكل قانوني پيدا كند؟ مي

گونه موارد، مواردي هستند كه عواطف را  جنين معتقدند كه اين مخالفان سقط
جنين در  شوند و بنابراين، سقطانزجار و تنفر مردم ميانگيزانند و باعث برمي

از عواقب بعدي آن، نظير احساس گناه،   شود؛ اما،چنين مواردي مجاز قلمداد مي
، كاملاً ناآگاه هستند؛ معمولاً دلايلي نظير ...ي روحي، جسمي، عاطفي وها ناراحتي

سمي مادر، از تجاوز به عنف، زنا، ناقص بودن جنين و در خطر بودن سلامت ج
پذيرند و مخالفان  تر ميجنين هستند كه عموم مردم راحت جمله دلايلي براي سقط
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تواند براي چنين جنين مي حلي واقعي براي آن ندارند و لذا، سقطجنين راه سقط
كساني به شكل قانوني درآيد؛ اما، دلايلي چون فقير بودن، جوان بودن، مجرد بودن 

هاي ضد آبستني، دلايلي هستند كه و رعايت نكردن احتياط نياز نداشتن به بچه و
جنين در چنين مواردي بايد كاملاً غيرقانوني  پذيرد، و سقطبه ندرت كسي مي

  .)36ـ44، صص1389موحدي، ( گردد
گرايان معتقدند كه در چنين مواردي بايد نتايج و پيامدهاي احتمالي عمل غايت

به ايجاد نتايج و پيامدهاي خوب منتهي گردد، را سنجيد و آنگاه، اگر عمل مذكور 
مجاز به انجام آن خواهيم بود؛ در مورد سقط جنين و اينكه آيا انجام آن درست يا 

گرايان معتقدند كه اگر ما زن، مرد و جنين را تنها كساني نادرست است، غايت
عمل  مرد موافق انجام اين شوند، و زن وبدانيم كه از انجام اين عمل متأثر مي

باشند، بنابراين، سقط جنين در چنين موردي اخلاقاً مجاز خواهد بود؛ زيرا، افراد 
شود؛ و اگر برند و نتايج بهتري عايد آنها ميبيشتري از انجام اين عمل نفع مي

بينند، برند، كمتر از كساني باشند كه ضرر ميكساني كه از انجام اين عمل نفع  مي
گرايان، ملاك مجاز نخواهد بود؛ پس، از ديد غايتانجام چنين عملي اخلاقاً 

  .)همان( كنداخلاقي انجام يك عمل را نتايج و پيامدهاي آن عمل تعيين مي
گرايان معتقدند كه حق حيات، حقي غيرقابل انتقال است؛ در مقابل، وظيفه

طور قانوني از ميان  تواند آن را بهيعني، چيزي است كه فرد يا گروه ديگر نمي
رسد؛ دارد؛ نادرستي كامل چنين عملي، مستقل از نتايج احتمالي آن به اثبات ميبر

، مبني بر 7وظيفة عدم دخالت: به عبارت ديگر، حق حيات مستلزم دو وظيفه است
اينكه هيچ كس حق دخالت در زندگي ديگري و به مخاطره انداختن آن را ندارد؛ 

كه از ديگران مطالبه  ، كه عبارتست از وظايف خاصي8گذاري وظيفة خدمت
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، 1385پالمر، ( شود، مانند پزشكان كه وظيفة حفظ سلامتي ما را برعهده دارند مي
  .)98ص

ي اثر دوگانه، كه  يه جنين، از سوي مدافعان نظر حلي ديگر براي مسئله سقطراه
 ي اثر دوگانه، يه براساس نظر. باشد، ارائه شده استگرايانه مياي وظيفهاساساً نظريه

فاعل است و  جنبة اول مستقيماً هدف. بسياري از اعمال داراي دو جنبه هستند
عبارت  به). ي عمل استي ناخواستهيعني، نتيجه( مستقيمجنبة دوم به طور غير

ي يك عنوان جنبة قصد نشده ديگر، بايد تمايز قائل شد بين علت ضرر شدن، به
و مستقيماً قصد كردن ضرر به شود  عمل كه ناخواسته از انجام آن عمل حاصل مي

ي ي اثر دوگانه، نقش مهمي در بحث از مسئله يه نظر. عنوان يك هدف و غايت
جنين مستقيماً به مرگ جنين ختم  از آنجا كه سقط. كندجنين بازي مي سقط
شود، گردد، بنابراين، اخلاقاً بدتر خواهد بود از عملي كه به مرگ جنين ختم مي مي

براي مثال، ممكن است در روند انجام . اي قصد نشده و ناخواستهنبهعنوان ج اما، به
يك جراحي، پزشك جراح مجبور شود كه به خاطر نجات جان زن باردار، با 
پذيرفتن ريسك مرگ جنين، به انجام جراحي مبادرت ورزد؛ در نهايت، اگرچه 

ي اثر  يه بر نظراين عمل او به مرگ جنين انجاميد، اما، جان آن زن را نجات داد؛ بنا
دوگانه، اين عمل پزشك كه منجر به نجات جان زن باردار شده است، اخلاقاً بهتر 
است از اينكه او اين ريسك را نپذيرد و اجازه دهد كه زن باردار به درد خود 

طور عمدي و مستقيم به مرگ جنين منجر نشده است و اين  زيرا، عمل او به. بميرد
در . ي بيماري خود بميردوسيله هكه اجازه دهد آن زن باخلاقاً بهتر است از اين

 واقع، هدف مستقيم پزشك اين نبوده است كه جنين را سقط كند، بلكه، سقط
  .اي ناخواسته از عمل او بوده استجنين جنبه
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، 9"كشتن و اجازة مردن دادن "اين نظريه را به شكلي ديگر و تحت عنوان 
پزشكي را فرض . (Frey, 2003, P.315) كندميتامسون در مورد پيوند اعضا مطرح 

يك از كساني  كنيد كه در عمل پيوند عضو مهارت كامل دارد و تا به حال، هيچ
. برنداند و در سلامتي كامل به سر ميرا كه جراحي نموده است، دچار مشكل نشده

ر اگر اين پزشك با چهار مريضي مواجه شود كه نياز به پيوند عضو دارند و در غي
صورت، خواهند مرد؛ و همچنين، اعضايي را كه آنها نياز به پيوند آن دارند، در  اين

: ماندتوان يافت؛ بنابراين، دو راه حل بيشتر براي او باقي نميبانك پيوند اعضا نمي
تواند با قرباني كردن يك فرد سالم و پيوند اعضايش به آنها، جان از سويي، مي

تواند اجازه دهد كه آنها به و از سوي ديگر، مي آن چهار مريض را نجات دهد
تامسون معتقد . آيددرد خود بميرند؛ زيرا، كاري از دست او در مورد آنها برنمي

است كه در چنين موقعيتي، كشتن يك نفر اخلاقاً بدتر است از اينكه اجازه بدهيم 
ست است و اگر ايم كه اخلاقاً نادراي را قصد كردهزيرا، جنبه. چهار نفر بميرند

ايم كه از اجازه بدهيم آن چهار نفر بميرند، عملي را ما نسبت به آنها انجام نداده
گرايانه گفته  طور كه در مورد نظريات غايت اما، همان. لحاظ اخلاقي ناپسند باشد

شد، آنها انجام چنين عملي، يعني نجات جان چهار نفر به قيمت مرگ يك نفر را 
  .كنندتأييد مي

جنين،  ي سقطي اثر دوگانه بر مسئلهمعتقد است كه با اطلاق نظريهفوت 
اگر پزشك در موقعيتي قرار بگيرد كه در آن : آيددست مي هاي اين چنين ب نتيجه

تواند جان يكي از آن دو را نجات بدهد، با موقعيت از بين مادر و جنين، تنها مي
ي دازد؛ چون مرگ جنين، نتيجهپري آنها، احتمالاً به نجات جان مادر ميمقايسه

آيد كه ي عمل اوست؛ اما، تناقضي شديدتر زماني پيش مينشده ناخواسته و قصد
مثلاً با شكستن سر ( براي مثال، پزشك براي نجات جان مادر بايد جنين را بكشد
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صورت، مادر خواهد مرد و جنين بعد از مرگ مادر به دنيا  اين غير ؛ در)جنين
كند كه پزشك حق كشتن دوگانه حكم مي ي اثرين مورد، نظريهخواهد آمد؛ در ا

 هدف مستقيم او خواهد بود جنين را ندارد، چون مرگ جنين دراين صورت،
 باشد ي عمل او ميكه مرگ مادر، نتيجه ناخواسته ، در حالي)هدفي غيراخلاقي(

(Foot, 1978, P.24) .راي اگرچه، براساس اين نظريه، هم مادر و هم جنين، دا
شود كه حقوقي برابر هستند؛ اما، مرگ هركدام از آنها در صورتي مجاز دانسته مي

طور مستقيم مرتبط با عمل ما  اي ناخواسته و پيامدي غيرمستقيم باشد و يا بهيا نتيجه
نباشد و ما اجازه دهيم كه يكي از آن دو بميرند، چرا كه كاري براي نجات جان 

  .توانيم بكنيمها نميآن
گرايان و رسد پاسخ وظيفهطور كه در بالا آمد، به نظر مي براين، همانبنا

تر از پاسخ ي اثر دوگانه به مسئله سقط جنين معقول و مقبولمدافعان نظريه
گرايان به نتايج و پيامد اعمال، هم نگاه و توجه صرف غايت. گرايان است غايت
گرايان قرار گيرند و وظيفه شود در مقابلي آنهاست و سبب ميي قوت نظريهنقطه

توان ي ضعف آنهاست؛ زيرا در مواردي نظير مسئله سقط جنين، صرفاً نميهم نقطه
سود و نفع بيشتر براي بيشترين افراد را ملاك داوري راجع به درستي و نادرستي 

ه يك معنا عدالت و گرايان بر حق نيستند و بدر اين مورد غايت. اعمال قرار داد
گرايان، با در مقابل وظيفه. اندي افراد بشر رعايت نكردهانصاف را در مورد همه

ي اند، بلكه نتيجهي خود، نه تنها عملي مقبول و معقول را انجام دادهعمل به وظيفه
تر تر و شايستهگرايان صحيحعمل آنها نيز به مراتب از نتيجه و پيامد عمل غايت

كنيم كه پاسخ گونه حكم مي توانيم ايندر مورد سقط جنين چنين مي پس،. است
كند و در پاسخ به مسئله سقط تري را پيشنهاد ميحل مناسبگرايان، راهوظيفه

  .جنين بر حق است
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  گرايانه در مرگ مغزيگرايانه و غايتهاي وظيفهحلبررسي راه
طور مختصر به  تا به پيش از پرداختن به بررسي اخلاقي مرگ مغزي لازم است

ي آن نظري بيفكنيم، زيرا در ادامه بحث به اين پيدايش اين اصطلاح و تاريخچه
اصطلاح مرگ مغزي براي اولين بار در نيمه دوم قرن بيستم . مطالب نياز است

ميلادي، پروفسور كريستين بارنارد، نخستين  1967در سال . عنوان و تعريف شد
از آن پس، تلقي پزشكان از مرگ . ت به انجام رسانيدعمل پيوند قلب را با موفقي

، دچار دگرگوني شد؛ )10مرگ تمامي بدن( عنوان توقف تنفس و ضربان قلب به
هاي تنفس مصنوعي، ديگر بيماران مبتلا به مرگ مغزي آن با پيدايش دستگاه

  .)57، ص1372پنس، ( رو شد علائم را نداشتند، و علم پزشكي با تحولي شگرف روبه
اساس معيارهاي كاربردي هاروارد، مرگ مغزي مساوي است با بي خبري بر

محض از تحريكات خارجي، فقدان هرگونه حركت يا تنفس خود به خودي، 
ساعت  24ي ها و موج مغزي سطح در دو نوار مغزي كه در فاصلهفقدان رفلكس
ي ساقههاي ي فعاليتبا مرگ تمامي مغز، همه). 11مرگ تمامي مغز( گرفته شوند

يابند براساس معيارهاي هاروارد، پزشكان، بيماران اندكي را مي. روندمغز از بين مي
كه مرگ مغزي در مورد آنها صدق كند؛ در نتيجه، آنها به دنبال يك تعريف 

تري بودند تا اعلام مرگ مغزي را در موارد بيشتري ممكن سازد و اعضاي عام
اشند؛ بنابراين، به دو معيار ديگر اصلي بيشتري براي پيوند در دسترس داشته ب

، كه باعث فقدان تفكر و استدلال 12مرگ مراكز عالي مغز ـ1: مرگ توسل جستند
اما، از . )58ـ9همان، صص( 13ناپذير بيهوشي برگشت ـ2شود؛ و وقوف به خود مي

عنوان معيار  شوند، به ي وسيع و فراگيري را شامل ميآنجا كه اين دو معيار حيطه
  .مغزي پذيرفته نشدند مرگ
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ي بقراط در طب اسلامي به تبعيت از طب يونان و نظريه :نخستين تضاد اخلاقي
شد؛ بنابراين، مرگ عبارت حكيم، قلب براي روح حيواني كانون حيات تلقي مي

بود از مفارقت روح از بدن؛ هرچند مغز رابط و واسط بين روح و بدن است و 
گردند، اما، مرگ مغزي به معناي قطع ك ميهاي مغزي توسط روح ادرااحساس
ي روح از بدن نيست، بلكه بدان معناست كه روح ابزار خود يعني مغز را از علاقه

، 1380حبيبي، ( دست داده است، ولي تعلق آن به بدن كماكان موجود است
ي پزشك آن است كه درد را كاهش دهد ؛ بر اين اساس، تنها وظيفه)68ـ70صص

تواند براساس دستور يك نظام طور كه پزشك نمي لاني كند؛ همانو عمر را طو
العقل را براساس مصالح اجتماعي و صدها  نژادپرست، افراد ناقص العقل يا خفيف

ي ديگر عقيم كند يا از بين ببرد، هرگز مجار نخواهد بود تا مرگ بيمار را بهانه
، حيات نباتي كه پس از توجهي كند؛ به هرحال تسريع كند يا در حفظ حيات او بي
ي حيات است و حيات والاترين ارزش است مرگ مغزي استمرار دارد، از مقوله

تواند برخوردار باشد؛ ارزش حيات انسان كه هر انسان در هر دو جهان از آن مي
هاي الهي است؛ در نتيجه، طبيب در مرگ مغزي هيچ مصلحتي را ناشي از ارزش

 تواند رعايت كند مگر ارزش حيات رانمي... ماعي واعم از فردي، خانوادگي، اجت
  .)29ـ30، صص1373وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، (

گرايان آشكارا براي طور كه در بررسي سقط جنين مشاهده شد، وظيفه همان
ها ازرش قائل هستند، حتي حيات نباتي؛ از سوي ديگر،  ي انسانحق حيات همه

دخالت، مبني بر اينكه هيچ كس حق دخالت در زندگي  ي عدمقائل به دو وظيفه
گذاري، كه عبارتست از  ديگري و به مخاطره انداختن آن را ندارد و وظيفة خدمت

شود، مانند پزشكان كه وظيفة حفظ  وظايف خاصي كه از ديگران مطالبه مي
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بنابراين، چنين رهيافتي به حق حيات را . سلامتي ما را برعهده دارند، هستند
  .)همان: به.ك.ن( گرايانه دانستتوان رهيافت وظيفه يم

ها، اما، از سوي ديگر، با كشف سيستم گردش خون، سيستم حيات سلول
كشف تدريجي بودن مرگ اعضاء، تمايز بين مرگ انسان و مرگ اعضاء توسط 

آميز پيوند قلب، بطلان كانون بودن قلب براي روح  علم بيوشيمي و انجام موفقيت
به اثبات رسيد؛ در نتيجه، مرگ انسان منسوب و منوط به مرگ مغز است  حيواني

) ي مغزمخ و ساقه( روح و نفس انسان از طريق مراكز عالي مغز. و نه مرگ قلب
رانند؛ در نتيجه با مرگ مراكز كنند و در قلمرو بدن حكم ميدر بدن تصرف مي

بنابراين، . )68ـ70، صص1380حبيبي، ( دهدعالي مغز، مفارقت روح از بدن رخ مي
هاي حفظ حيات مصنوعي و دارو، سلامت ديگر تواند توسط دستگاهپزشك مي

اعضاي بيمار مبتلا به مرگ مغزي را حفظ كند و قانوناً و شرعاً جايز است تا آن 
سالم را به افراد در معرض خطر مرگ كه نياز به عضو پيوندي دارند، پيوند  ياعضا

اين رهيافت، رهيافتي . افراد بيشتري را نجات دهدوسيله جان  زند و بدين
گرايانه است و با توجه به مزاياي بيشتر عمل پيوند براي بيشترين افراد انجام  غايت

لازم به ذكر است كه موضوع در اين موارد از بحث قتل و كشتن . يافته است
  .)همان( ي مرگ منصرف استاشخاص در آستانه

سخ به اين پرسش كه آيا طبيب مجاز است كه پس در پا :دومين تضاد اخلاقي
هاي حيات مصنوعي را از بيمار دور كند و يا از حصول مرگ مغزي، دستگاه

  اعضاي سالم او را به ديگر بيماران پيوند زند؟
زيرا، اولاً با مرگ مغزي، انسان هويتي مشخص . گرايان مثبت استپاسخ غايت

گونه  ذهني، مبتلا به مرگ مغزي هيچ ندارد؛ چه به لحاظ عيني و چه به لحاظ
شركتي در خانواده و اجتماع ندارد؛ در فرانسه، دانمارك، آلمان، انگليس و بعضي 
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، 1381ديبايي، ( شودهاي آمريكا، مرگ مغزي، مرگ قطعي دانسته مياز ايالت
ها و كمبود ثانياً، پزشك بايستي كه به دليل گران قيمت بودن دستگاه. )253ص

و نياز بيماران تازه و نيز نگراني و سردرگمي خانواده و بستگان كه كاركنان 
. همگي از مصاديق خسران و ضرر به ديگران هستند، از اين كار جلوگيري كند

ثالثاً، عمل پيوند به بيماراني كه به چنين اقدامات ناجي جاني نياز دارند، سود 
سود بيشتر براي بيشترين از مصاديق ( بخشدرساند و حيات دوباره ميفراوان مي

رابعاًً، عمل پيوند اعضاء، سبب پيشرفت علم پزشكي در حفظ سلامتي و ). افراد
 )پيشرفت علم و دانش پزشكان و نجات جان بيماران( حيات بيماران خواهد شد

ايثار و ديگري را بر خود و  .)229، ص 1373وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، (
ستن، از جمله صفات اخلاقي پسنديده است كه اديان توحيدي منافع خود مقدم دان

، مقام معظم رهبري و پاپ دوازدهم، پيوند )ره( بر آن تأكيد دارند؛ امام خميني
ديبايي، ( انداعضاي متوفي را در صورت نجات جان فرد يا افراد ديگر جائز دانسته

  .)260، ص 1381
زشك موظف به حفظ حيات فرد تا زيرا، اولاً پ. گرايان منفي استپاسخ وظيفه

ي عدم دخالت، انسان حق ندارد ثانياً، براساس وظيفه. تحقق مرگ بيولوژيك است
تحت هيچ عنوان و به هيچ دليلي در مورد حيات و ممات ديگران تصميمي اتخاذ 

ي ثالثاً، براساس وظيفه. كند و باعث تسريع يا طولاني شدن آن شود
حفظ سلامتي و حيات و خدمت به بيماران است،  ي پزشك،گذاري، وظيفه خدمت

ناپذيري بيمار، در مسئوليت او تغييري به وجود  پذيري يا درمان لذا، درمان
  .)95، ص1388پالمر، : به.ك.ن( آورد نمي

يا تضاد منافع؛ آيا پزشك عضو اهدايي بيمار مبتلا به  :سومين تضاد اخلاقي
بايد براي يك عمل پرمخاطره بر  مرگ مغزي را كه بيمار خود او بوده است،
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روي يكي از بيماران ديگر خود كه نياز به عضو دارد، به كار برد يا اينكه براي 
اي به مركز درماني ديگري ارسال خطر بر روي بيمار غريبه انجام يك عمل كم

كه هرگونه بررسي و تطبيق بافتي عضو اهدايي را خود او انجام  در حالي! كند؟
  .)58ـ9، صص1372پنس، ( !داده است؟

گرايانه، با بررسي نتايج و پيامدهاي هر شق، شقي را بايد براساس نگاه غايت
تري نسبت به شق ديگر دارد؛ انتخاب كرد كه نتايج و پيامد ممكن و موفق

خطر به  بنابراين، معقول است كه عضو اهدايي براي انجام يك عمل كم خطر يا بي
  .)273همان، ص: به. ك.ن( مركز درماني ديگري ارسال شود

گرايانه، پزشك هيچ مسئوليتي در قبال بيماران ديگر ندارد، براساس نگاه وظيفه
ي اوليه و نخستين او، معالجه چراكه نسبت به آنها كاري انجام نداده است و وظيفه

در اين شرايط، او . بيماران خودش است؛ زيرا، نسبت به آنها مسئوليت مستقيم دارد
آميز  عضو را بر روي بيمار خود پيوند زند، هرچند پيوند آن مخاطره بايستمي

باشد و در هر صورت، خواه عمل وي با موفقيت همراه باشد، خواه نباشد، او وظيفه 
گرايانه، اتلاف عضو نيز براساس ديدگاه وظيفه. خود را به درستي انجام داده است

 وجه اتلاف عضو نيست كار قبيحي است، ولي در اينجا هدف پزشك، به هيچ
  .)95، ص1388پالمر، : به. ك.ن(

- راجع به مسئله كيفيت زندگي؛ براساس ديدگاه وظيفه :چهارمين تضاد اخلاقي

توان قائل به آن شد كه در صورت پيوند موفق اعضاي بيمار مبتلا به گرايانه مي
روز، مرگ مغزي به بيماران ديگر و زنده نگه داشتن عضو پيوندي حتي براي چند 

 بر آمده است) آميز پيوند باشد كه عمل موفقيت( ي خوداو به خوبي از پس وظيفه
  .)263، ص1372پنس، (
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گرايانه و همچنين بيماران و جامعه، بازگشت بيمار به زندگي اما، ديدگاه غايت
اينكه پزشك فقط درصدد اثبات توانايي . دانندعادي را تنها موفقيت عمل پيوند مي

پذير بداند، اخلاقاً غيرموجه است و وند باشد تا آن را از نظر تكنيكي امكانانجام پي
اي است كه از عمل وي در واقع نوعي جلب توجه است، هرچند كمترين نتيجه

  .)273همان، ص( حاصل شده است
گرايان به رسد پاسخ غايتطور كه نشان داده شد، به نظر مي بنابراين، همان

تر از پاسخ ند اعضاي مبتلايان به آن، معقول و مقبولمسئله مرگ مغزي و پيو
نگاه و توجه به نتايج و پيامد اعمال و نه صرفاً عمل به . گرايان استوظيفه

را در  ي قوت اين نظريهانگارانه، در اينجا نقطه طور كلي ديد غايت وظايف، و به
ي سقط جنين، ئلهاگر در مواردي نظير مس. پاسخ به چنين مسائلي آشكارا نشان داد

توان سود و نفع بيشتر براي بيشترين افراد را ملاك داوري راجع به صرفاً نمي
توان و بايد درستي و نادرستي اعمال قرار داد، اما، در مواردي نظير مرگ مغزي مي

اند و با توجه به نتايج و گرايان بر حقپس، در اين مورد غايت. چنين كاري كرد
پس، در مورد مرگ . اندعملي مقبول و معقول را انجام دادهپيامد اعمال خود، 

تري را پيشنهاد حل مناسبگرايان، راهكنيم كه پاسخ غايتمغزي چنين حكم مي
  .كند و در پاسخ به مسئله مرگ مغزي بر حق استمي
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  نتيجه
كدام از اين دو قي سقط جنين و مرگ مغزي آمد، هرطور كه در بررسي اخلا همان
هدف ما نشان دادن اين مسئله . هاي متفاوتي به مسائل مطروحه داشتنديه پاسخنظر

توان در عمل و در برخورد با واقعيات، يكي از اين دو نظريه را به بود كه نمي
در عمل و به خصوص . طور جزمي و حتمي پذيرفت و تنها براساس آن عمل كرد

ي كلي توسل جست قاعدهيك  توان همواره بهآميز، نمي هاي مخاطرهگيريتصميم
وجود آيد  ي عمل قرار داد؛ زيرا همواره ممكن است شرايطي بهلوحهو آن را سر

برجاي ) به خصوص ضرر جاني( ناپذيري اي، ضرر و زيان جبرانكه عمل به قاعده
رو، در  اين از. گذارد و لذا، نياز به استثناء قائل شدن در بعضي موارد الزامي شود

رگ مغزي كه مسائل اخلاقي بسيار جدي راجع به آنها مطرح است سقط جنين و م
گرا توان صرفاً وظيفهي پزشك و بيمار بسيار حساس است، نميو در آنها، رابطه

  .گرابود يا غايت
گيرد و ملزم به اتخاذ تصميمي پزشك در هر موقعيت و شرايطي كه قرار مي
را در آن موقعيت بسنجد و آن  است، يا بايد ارزش نتايج آن عمل و تصميم خاص

عمل را با هر عمل ديگري كه در همان شرايط قادر به انجام آن است، مقايسه 
موافق ( كند و از اين ميان، مبادرت به انجام عملي كند كه بهترين نتايج را دارد

 كند، عمل كندي او حكم مي؛ يا بايد صرفاً براساس آنچه وظيفه)گراييغايت
نگارنده، استفاده از تركيبي از اين . يا تركيبي از اين دو ؛ و)راييگموافق وظيفه(

تر خواهد بود كه ما تصميمي را اتخاذ كند؛ زيرا، معقولدو نظريه را پيشنهاد مي
ي ما باشد و هم بهترين نتايج را كنيم يا مبادرت به انجام عملي كنيم كه هم وظيفه

گرايي ما را برده و صرف به غايتگويي سرسپردن . )10: به. ك. ن( داشته باشد
وجدان يا ( گرايي، خويشتنكند و وظيفهابزاري براي رسيدن به سود و منفعت مي



  1391سال دوم، شماره ششم، زمستان        يزيستاخلاقفصلنامه/   151 

لي
وك
ن ت

حسي
لام

، غ
دي

وح
د م

جوا
مد

مح
  

گرايي، نه توان گفت كه وظيفهبنابراين، مي. دهدما را به ما نشان مي) خود اخلاقي
گرايي نيست، بلكه مكملي براي آن است تا شايد تنها رقيبي براي غايت

  .ها جلوگيري شودز افراط و تفريطا وسيله بدين
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  ها نوشت پي

1. Consequential Theories 
2. Deontological Theories 
3. Abortion 
4. Casuistry Ethics 
5. Pro-Life 
6. Pro-Choice 
7. Duty of Non-Interference 
8. Duty of Service 
9. Killing and Letting Die 
10. Whole – Body 
11. Whole – Brain 
12. Higher Brain 
13. Irreversible consciousness 
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